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 بیشعوری

 نویسنده: خاویر کرمنت

 مترجم: محمود فرجامی

 من بیشعورم، تو بیشعوری، آنها بیشعورند،...

نامه یک انسان مشهور و یا یک نویسنده را مطالعه واقعا متعجب شدم! معمولا برای اینکه بتوانیم زندگی بسیار جالب است!

)بخش فارسی( توضیحاتی در مورد وی بدست آوریم. اما این  پدیاتوانیم در ویکیکنیم، با جستجوی نام وی، مطمئنا می

 توانید در صفحات فارسی اطلاعاتینویسنده کتاب مذکور اصلا درست نیست! شما حتی نمی "خاویر کرمنت"روش در مورد 

مازون آراجع به نویسنده پیدا کنید! و متاسفانه در جستجو انگلیسی هم به جایی نرسیدم! فاجعه است! حتی خود سایت 

(www.amazoon.com هم هیچ اطلاعاتی از این نویسنده در اختیار ) گذریم قرار نداده است! خب، پس ما هم میما

 رویم سراغ مترجم کتاب، تا شاید بتوان وی را معرفی کرد!می از بخش معرفی نویسنده در عوض

فیزیک به اتمام رساند و در ی ریاضیر رشتهی دبیرستان را ددر مشهد به دنیا آمد. دوره 1۳۵۶محمود فرجامی در سال 

ز ی فلسفه و حکمت اسلامی اارشد رشتهی کامپیوتر از دانشگاه آزاد مشهد و در مقطع کارشناسیمقطع کارشناسی رشته

 .التحصیل شددانشگاه آزاد تهران فارغ

به فارسی برگرداند. کتاب بیشعوری "بیشعوری "را با عنوان  Asshole No More ، محمود فرجامی کتاب1۳۸۷در سال 

ال های سترین کتابدر ایران منتشر و به سرعت به یکی از پرفروش«نشر تیسا»به طور رسمی توسط  1۳۹۳در سال 

این در  .تبدیل شد، بطوریکه هشت ماه پس از چاپ نخست به چاپ بیستم و آستانه تیراژ پنجاه هزار جلدی قرار گرفت

محمود دولت  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاری از صدور مجوز چاپ این کتاب از سوی حالی بود که بخاطر خودد

اش در سایت شخصیتوسط محمود فرجامی بصورت فایل پی دی اف در وب 1۳۹۰کتاب بیشعوری از سال  نژاداحمدی

نیز بطور  اند اس مدیااچ توسط نشر  لندنو  نشر زریابتوسط  کابلاین کتاب همچنین در  .دسترس عموم قرار گرفته بود

 جان موریلاثر  فلسفه طنزجداگانه چاپ شده است. محمود فرجامی همچنین )به همراه دانیال جعفری( مترجم کتاب 

 .در تهران چاپ شده است نشر نیاست که توسط 

ید. بریم لعه کنپدیا خودتان مطاتوانید در ویکیخب مترجم لااقل دارای سوابقی بوده است! البته توضیحات بیشتر را می

 سراغ کتاب و یادداشتی بر آن. 

در وهله اول سوال این است که نویسنده و مترجم از چاپ کتاب و خوراندن آن به جامعه )چه داخل و چه خارج از ایران( 

( 11توان یافت. کتاب پر است از )به نقل از خود مترجم در صفحه کردند؟! جوابی برای آن نمیچه هدفی را دنبال می

خب پس نباید انتظار زیادی از نثر کتاب داشته «. ای و حتی ادبیات لمپنیلحن شبه علمی!! اما طنزآمیز، نثر محاوره»

باشیم. علاوه بر این نویسنده سعی کرده است تا افراد زیادی را در سطح جهان به تمسخر بگیرد و آنان را با اسم خودشان 

مترجم در پاورقی نیت اصلی نویسنده را ذکر کرده است( بیشعور بنامد. در  هایی شبیه اسم خودشان )البتهو یا با اسم

به  جاان نسبت بدهد. البته هیچمهای مثلا با نمک بعضی موارد را به کشوردیگر سو، مترجم هم سعی کرده با پاورقی
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شود که ت بیان میشود که در ایران هم این وضعیت وجود دارد. بلکه همواره به طور معکوس جملاصراحت گفته نمی

در وهله دوم، سوال این است که چگونه این کتاب با این خواننده زیرک ایرانی مطمئنا متوجه منظور مترجم خواهد شد. 

های بسیار زیبا و خواندنی داخلی چاپ گونه پرفروش بوده است؟! جای بسی تاسف است که کتابمضمون در کشور ما این

 کتاب تا چاپ بیستم هم رسیده است! شود اما اینشان تمام نمیاول

 توانهای آن را زیاد میترجمه با اینکه روان است اما واضح است که مترجم دارای سابقه چندانی در ترجمه نیست. نمونه

گویند که واژه بیشعوری ها هم میبعضی»دهد. در متن اینگونه آمده است کتاب رخ می ۵2ها در صفحه نام برد. یکی از آن

متاسفانه نتوانستم متن اصلی کتاب را پیدا کنم تا متن ترجمه شده مقایسه کنم. اما «. سوبژکتیو و ذهنی است.... خیلی

فکر کنم معنی واژه به اندازه  ."Subjective"را خود مترجم در پاورقی اینگونه نوشته  "سوبژکتیو"جالب است که واژه 

ظ اگر قرار است پاورقی شود، چرا سوبژکتیو؟! سابجکتیو نیست آیا؟! تلف کافی دقیق باشد که نیازی پاورقی نباشد و یا حتی

روش برای کلماتی کنم. علاوه بر این چرا تلفظ انگلیسی کلمه در متن آمده است؟ معمولا اینصحیح آن را عرض می

. نویسنده را منتقل کرد توان به خوبی منظورها وجود ندارد و یا نمیشود که در فارسی معادل دقیقی برای آناستفاده می

توان توان از آن استفاده کرد. از این دست اتفاقات را میاما در مورد این واژه معنی آن به خوبی در فارسی وجود دارد و می

 گذریم.توان زیر سوال برد که از آن میدر صفحات دیگر کتاب هم مشاهده کرد. حتی ویراستاری کتاب را هم می

هاست. نویسنده خود را متخصص مقعدشناسی! انواع مختلف بیشعورها در جامعه و نحوه برخورد با آنموضوع کتاب در مورد 

در این کتاب، بیشعوری به عنوان یک بیماری و پردازد. !!! فصل به بررسی این موارد بیشعوری می24کند و در معرفی می

رسد تعداد دفعاتی که واژه بیشعور در این کتاب استفاده گردد. به نظر مینه به عنوان یک معضل شخصیتی معرفی می

شده است، بیشتر از تعداد دفعاتی باشد که این واژه از اذل تا ابد استفاده شود! هر جمله حداقل یک کلمه بیشعور را در 

 خود دربردارد. 

 کنیم:این کتاب رو با دو فرض بررسی می

کتاب خود نویسنده در جدولی افراد و  ۵۵در صفحه تاب کنیم. : کتاب را جدی بگیریم و شروع به خوانش ک1فرض

بندی کرده است و در جدول با این جمله مواجه هایی را که در معرض ابتلای شدید به بیشعوری هستند را طبقهگروه

ما ا خب پس بهتر است کتاب را جدی نگیریم و سراغ فرض دوم برویم.«. هرکسی که این کتاب را جدی بگیرد»شویم: می

ترین بیماری بیشعوری، راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناک"جالب اینجاست که برروی کتاب نوشته شده است 

 شود! و این با مفهوم داخل کتاب کاملا متناقض است! تناقضی که از روی جلد کتاب شروع می "تاریخ بشریت

صفحه  2۳2و سرگرمی بخوانیم. سرگرمی که باید  اند جهت طنزطور که نویسنده و مترجم گفته: کتاب را همان2فرض

توان از کتاب برداشت کرد. چون اگر برداشتی کنیم و بگوییم چیزی را نمیصبر کنیم تا تمام شود! اما با این فرض هم هیچ

از : »مگردند و یا بهتر است عین جمله را بگویبندی میها طبقههای کتاب وکلا جزو بیشعورترین آدممثلا بر طبق گفته

. «ت چنان با بیشعوری درگیر است که بجاست این کتاب را با یک مورد از آن آغاز کنیمن تمام مشاغل عالم، شغل وکالمیا

که  دار نیستهای کتاب را با لبخندی بر لب )واقعا آنقدرها هم خندهیا کلا فصل دخب حالا ما فرض کنیم وکلا بیشعورن

 م!؟ بشود قهقه زد!( بخوانیم و جلو بروی
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م. وقتی دهیبهرحال مقصود نویسنده هر چه که بوده، معتقدم با رواج این کتاب تنها بدبینی و فضولی را در کشور رواج می

با ا ها رای بعد، همه انسانبینید که از لحظهکتاب تمام شود مطمئنا به همه، حتی خودتان، انگ بیشعور خواهید زد و می

 دهید. می بین بدبینی مورد قضاوت قرارذره

در هر صورت، نه کتاب را بخوانید، نه به دیگران توصیه کنید و نه فکر کنید که همه بیشعورند یا ممکن است بیشعور 

کنند و های مقدس آمده است همه جور آدمی برروی این کره خاکی زندگی میطور که در احادیث و کتابباشند. همان

ی اتر فکر کنیم، جامعهگردد. پس هرچه مثبتموجب رخ داد اتفاقات روزمره می طرز فکر ما به عنوان عضوی از این جامعه،

 بهتر خواهیم داشت. 

تومان است! در جایی خواندم، پیش از چاپ کتاب، مترجم در اینترنت، فایل کتاب را  1۵۰۰۰در ضمن، قیمت کتاب 

م واریز کنید! درست یا غلط بودنش مهم اگذاشته و گفته است، به ازای هر کتاب به قیمت یک پیتزا به حساب شخصی

 نخرید.  یخواهم بگویم، پیتزا بخورید اما بیشعورنیست، می

 بهروز آدینه
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